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در این میان توجه به وضعیت کشورهای موضع‏گیرنده‏ در این خصوص ضروری است.
بلاروس.حکومت بلاروس از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دولتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک تلقی‏ می‏شود.این حکومت،به ویژه در خصوص انتخابات‏ سال گذشته ریاست جمهوری و تداوم حکومت‏ لوکاشنکو،به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.تلاش‏هایی‏ هم کمابیش از سوی کشورهای غربی برای ایجاد شرایط موسوم به انقلاب رنگین در بلاروس از طریق‏ بزرگ‏نمایی رقیب لوکوشنکو و تبلیغ درباره حبس و بازداشت وی صورت گرفت.
با توجه به این مسائل اقدام لوکاشنکو در مخالفت با روسیه، به ویژه در شرایطی که بلاروس محصور در خشکی است‏ و امکان مانور چندانی ندارد،کمی عجیب به نظر می‏رسد.
روسیه.مبادرت به دو اقدام حاد در طول یک سال در مورد اوکراین و بلاروس*،آن هم برای دستاوردی به طور نسبی کم اهمیت و در ازای از دست دادن نفع بزرگ‏تر و بادوام‏تر تامین‏کننده اصلی انرژی اروپا شدن،نیز عجیب‏ به نظر می‏رسد.آن هم در شرایطی که روسیه با رقیبی بالقوه‏ هم‏طراز و با توان بالا در این عرصه یعنی ایران همسایه‏ است نیز مسئله‏ای قابل تامل است.آیا روسیه علی رغم‏ سر و صدا و جنجال اروپایی‏ها با برادر بزرگتر و اداره‏کننده‏ اروپا یعنی آمریکا تفاهم نکرده است؟آینده جوابگوی این‏ پرسش خواهد بود.
موضوعی درخور توجه برای ایران
کشورمان در آغاز راه طولانی و چندین دهه‏ای صادرات‏ گاز قرار دارد.ما در خصوص صدور نفت با مسائل و مشکلات امر آشنا هستیم و تجربه داریم،اما مقوله صدور گاز از طریق خط لوله که از خاک یک یا چند کشور مسیر عبور کند مطلب جدیدی است.آن چنان که موضوع‏ روسیه،اوکراین و روسیه و بلاروس نشان می‏دهد کشور یا کشورهای مسیر توان ایجاد مشکل برای صادر کننده را دارند.بنا بر این مطالعه و پیش‏بینی شرایط قبل از مبادرت به‏ اقدام شرط حزم و احتیاط است.
(*)در بین جمهوری‏های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی(سابق) اوکراین و بلاروس(بیلو روسی)وضعیت خاص و ممتازی داشتند. این امر به خاطر اشتراک نژادی،فرهنکی و مذهبی دو جمهوری مزبور با عنصر غالب در شوروی یعنی روسیه بود.به خاطر داریم که در زمان‏ شوروی حتی دو جمهوری مزبور در سازمان ملل کرسی و رای جداگانه‏ داشتند.البته اوکراین در پایان جنگ دوم جهانی و تغییرات صورت‏ گرفته در مرزها در شرق اروپا(و در اختیار گرفتن بخشی از اراضی که‏ در سابق متعلق به لهستان بود)دچار اختلاط نژادی و مذهبی شد، ولی بلاروس کماکان همگونی کامل با روسیه را حفظ کرده است. اقدام روسیه نمایانگر این نکته است که منافع ملی خود را مقدم بر همه‏چیز تلقی می‏کند.
عربستان سعودی سال‏های متمادی به عنوان بزرگترین‏ صادرکننده نفت،عامل تثبیت‏کننده قیمت این فرآورده‏ در بازارهای جهانی به شمار می‏رفت،اما در اوائل سال‏ 2006 کشور روسیه جایگاه نخست را در میان‏ صادرکنندگان نفت به خود اختصاص داد و لرزه بر اندام‏ جهان غرب انداخت.آیا باید از روسیه ترسید؟
آیا روسیه در حکم یک عربستان جدید ایفای نقش‏ خواهد کرد؟
عربستان سعودی به مدت چندین دهه در مقام‏ بزرگترین تامین کننده انرژی جهان قادر بود از طریق‏ کارتل قدرتمند اوپک،قیمت‏های بین المللی نفت را کنترل کند.اما در اوائل سال 2006،در پی افزایش‏ چشمگیر تولید نفت در روسیه،این کشور توانست عنوان‏ بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان را به دست آورد. افزون بر این،روسیه از لحاظ صادرات گاز طبیعی بسیار جلوتر از سایر کشورهاست.به این ترتیب،بازار جدید انرژی اکنون بر محور روسیه-به عنوان رهبر بالفعل تولید کنندگان غیراوپک-می‏چرخد.
ظهور مسکو به عنوان یک پایتخت نفتی و مقایسه آن با ریاضی عمدتا قابل درک نیست و مبهم تلقی می‏شود.
عربستان سعودی از دهه 1960-زمانی که اوپک بنیان‏ نهاده شد-مسیری طولانی را پیمود و توانست رهبری‏ این کارتل بزرگ را در تحریم بزرگ نفتی و متنبه کردن‏ غرب بر عهده بگیرد.اکنون سعودی‏ها به عنوان یک‏ قدرت بزرگ نفتی از مزایای قیمت‏های بالا و با ثبات‏ نفت بهره‏مند هستند.این وضعیت می‏تواند اقتصاد جهان را همچنان فعال و پرجنب و جوش باقی‏ نگه دارد.
در نقطه مقابل،ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه‏ توانسته ثروت نفتی روسیه از چنگ شرکت‏های چند ملیتی غربی درآورد و با بهره‏گیری از قدرت منابع گازی‏ خود به کشورهای کوچک همسایه‏اش فشار وارد آورد. به این ترتیب او خریداران نفت را در سراسر جهان به‏ ترس و وحشت انداخته است.پوتین می‏داند غربی‏ها در خصوص قابل اعتماد بودن روسیه،در مقام تامین‏ کننده انرژی و شریک تجاری،بسیار نگران هستند.به هرحال آنچه که در این بحث‏ها مغفول مانده همانا قیمت‏های نفت است.
اکنون جایگاه عربستان سعودی به طور چشمگیری‏ تغییر یافته است.نه تنها به لحاظ اینکه دیگر آن کشور نمی‏تواند از طریق باز و بسته کردن شیرهای نفت خود قیمت‏ها را در سطح 20 دلار در هربشکه تنظیم کند، بلکه از آن جهت که عربستان اکنون دریافته است اقتصاد جهانی می‏تواند حتی با نفت بشکه‏ای 70 دلار نیز به‏ پیشرفت خود ادامه دهد.هم‏اکنون عربستان از قیمت‏های نفت بالای 55 دلار دفاع می‏کند.این در حالی است که روسیه در جایگاه کشوری که مجبور نیست مانند اعضای اوپک بر اساس سهمیه‏های تعیین‏ شده نفت تولید کند،با حد اکثر سرعت ممکن تولیدات‏ میادین نفتی و گازی خود را به اقتصاد جهان تزریق‏ می‏کند.به این ترتیب روسیه توانسته است سطح تولید نفت خود را از روزانه 1/6 میلیون بشکه در پنج سال قبل‏ به 8/9 میلیون بشکه در زمان حاضر برساند.این شرایط موجب شده افزایش اخیر قیمت‏های نفت تا اندازه قابل‏ توجهی مهار شود.اما اکنون این سئوال مطرح است که‏ روسیه چگونه می‏تواند شرکت‏های بزرگ نفتی نظیر "شل‏"و بریتیش پترولیوم را تحت فشار قرار دهد؟
غرب در گذشته مایل بود روسیه بتواند در زمینه انرژی‏ یکی از بازیگران اصلی شود؛زیرا در بهترین شرایط نیز از نفوذ چندانی در بازار برخودار نبود. هم‏اکنون روسیه قادر نیست سطح تولید فعلی نفت‏ خود را بدون انجام سرمایه‏گذاری‏های هنگفت‏ در میدان‏های جدید نفتی حفظ کند و تداوم بخشد چه‏ برسد به این که بتواند آن را افزایش دهد.به طور کلی میادین‏ نفتی روسیه در مناطق دور دست و صعب العبور مانند شمال سیبری و مناطق قطبی قرار دارند و به همین دلیل‏ هزینه بهره‏برداری از آنها نسبت به هزینه‏های‏ بهره‏برداری از میدان‏های نفتی عربستان سعودی بسیار گران‏تز است."یوگنی گاور یلنکوف‏"،تحلیلگر ارشد ترویکادیالوگ بانک مسکو،به شوخی می‏گوید:"برخی‏ مناطق روسیه به سردی و دوری کره مریخ هستند"وی‏ می‏افزاید:شرایط آب و هوایی و اقلیم روسیه آنقدر نامناسب است که کار کردن در آن حتی از کار کردن در عراق نیز دشوارتر و خطرناک‏تر است.
مسلما تفوق روسیه در زمینه انرژی دیر زمانی نمی‏پاید و پوتین نیز به این مسئله واقف است.پوتین در ماه اکتبر هشدار داد که روسیه با کمبود امکانات تامین انرژی‏ مواجه است و آن را یک تهدید فوری دانست؛به این معنی‏ که روسیه فاقد ظرفیت‏های لازم برای تولید و صدور نفت در سطح فعلی است؛زیرا اکنون میزان تقاضای‏ داخلی به طور چشمگیری افزایش یافته و از متوسط رشد سالانه 2 درصد در خلال پنج سال گذشته به 8/4 درصد در سال 2006 افزایش یافته است.
عربستان سعودی نیز وضعیت‏ تقریبا همانندی دارد،اما از برخی‏ لحاظ با دشواری‏های کمتری‏ مواجه است.میزان ذخایر تثبیت‏ شده نفت عربستان بالغ بر 260 میلیارد بشکه برآورد شده که‏ بسیار فراتر از ذخایر 100 میلیارد بشکه‏ای روسیه است.همچنین‏ ریاض به تازگی به ایالات متحده‏ قول داده است که در زمینه‏ بهره‏برداری از میادین جدید نفتی‏ بیشتر فعالیت کند و تولید نفت‏ خود را تا 5/12 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
این ادعا ممکن است تا اندازه‏ای خوش‏بینانه باشد زیرا چنان که پیداست هم‏اکنون دست‏کم یکی از میادین‏ عمده نفتی عربستان‏"قوار( Ghawar )"به حد بیشینه تولید خود رسیده است.با این حال،دسترسی به نفت در عربستان سعودی نسبتا آسان است.آرامکو،شرکت‏ نفتی دولتی عربستان قصد دارد تا سال 2010 مبلغ 25 میلیارد دلار به منظور بهره‏برداری از چاه‏های جدید نفت و افزایش تولید هزینه کند.در این میان،روسیه نیز مجبور است برای تامین نیازهای خود،دست‏کم برای‏ یک دهه و هرساله همین مبلغ را هزینه کند.بر اساس‏ گزارش‏های تحقیقاتی شرکت بزگ نفتی توتال، روسیه باید سالانه بین 7 تا 9 میلیارد دلار بیشتر از اکنون‏ هزینه کند تا سطح تولید نفت آن در دهه آینده در حد کنونی باقی بماند.
ضرورت جذب منابع جدید مالی انگیزه‏ای قوی‏ غرب در گذشته مایل‏ بود روسیه بتواند در زمینه انزژی یکی از بازیگرانی اصلی شود
 ظهور مسکو به عنوان‏ یک پایتخت نفتی و مقایسه آن با ریاض‏ عمدتا قابل درک نیست‏ و مبهم تلقی می‏شود
است تا توجه سران کرملین به جذب سرمایه‏گذاران‏ خارجی معطوف شود.روسیه به تازگی سرمایه‏گذاری‏ مشترکی با شرکت بریتیش پترولیوم در زمینه اکتشافات‏ نفتی در شرق سیبری انجام داده و دولت آن کشور نیز اخذ مالیات کمرشکن 4/1 میلیارد دلاری را برای این‏ پروژه در نظر گرفته است.پروژه مذکور با همکاری‏ شرکت روسی TNK به اجرای در می‏آید.از سوی دیگر،در ماه اکتبر سال 2006،پس از آنکه مقامات قضایی روسیه، شرکت رویال داچ‏شل را به نقض قوانین زیست محیطی‏ متهم کردند،شرکت یاد شده فعالیت‏های خود را در میدان نفتی 20 میلیارد دلاری ساخالین 2 به حالت تعلیق‏ درآورد.
یکی از استراتژیست‏های ارشد آلفا بانک مسکو اظهار می‏دارد هنوز مشخص نیست که شرکت‏های‏ دولتی روسیه از لحاظ فنی بتوانند از میادین دوردست نفتی خود بهره‏برداری کند.وی می‏افزاید: شرکت‏های نفتی خصوصی روسیه‏ (به ویژه یوکاس،سیب نفت و TNK ) توانسته‏اند سطح تولیدات خود را در سال‏های 1998 تا 2005 سالانه به طور متوسط 25 درصد افزایش دهند،اما گزارش‏ها حاکی است که‏ شرکت‏های دولتی در این زمینه‏ یا رشدی نداشته‏اند یا رشد آنان بسیار کم بوده است.
به هرحال کرملین امیدوار است‏ شرکت‏های دولتی نفتی آن کشور در آینده بتوانند از طریق فروش بخشی از سهام خود منابع کافی را برای استخراج هرچه بیشتر نفت فراهم آورند.برای مثال شرکت‏" Rosneft "در ماه‏ ژوئن سال 2006 توانست از طریق فروش 13 درصد از سهامش،دارایی خود را به مبلغ 4/10 میلیارد دلار افزایش‏ دهد.اگر شرکت‏های یاد شده بتوانند بر چالش‏های فوق‏ فائق آیند آنگاه روسیه خواهد توانست تفوق خود را در بخش صادرات انرژی در سطح بین المللی مهار خواهد شد.چینی وضعیتی موجبات رضایت‏بخشی از جهان‏ غرب را فراهم خواهد کرد.
نکته آخر این که برخی معتقدند قیمت‏های بالای انرژی‏ موجب خواهد شد ملل مصرف‏کننده عادت استفاده‏ کردن از سوخت‏های فسیلی را ترک کنند.
(*)کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی

